
دشـمنان داخلـی و خارجـی انقالب اسالمی دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و تمام 
ابزارهـای در اختیـار و تـوان خـود را علیه انقلاب اسالمی به کار بسـته و همه را به 
میدان آوردند تا به زعم باطلشـان این نظام نوپای اسالمی به چهل سـالگی نرسـد. 
آن‌هـا از همـان آغاز تالش کردند با هدف قـرار دادن عقبه‌های تئوریـک و رهبران 
فکـری صـدای خروشـان جوانان به‌پاخاسـته را توسـط دشـمنان کینه‌جـو و عوامل 

نفوذی خـود در نطفـه خفه کنند. 
در همـان روزهـای نخسـت، نظام سـلطه با هدایت‌های مسـتقیم و غیرمسـتقیم و 
خط‌دهی‌هـای چنـد لایه، سـعی داشـت بـا تـرور و شـهادت پیش‌قـراولان نهضت 
توسـط عوامـل دست‌نشـاندهی خـود، کام جوانـان ایـن مرزو بـوم را تلـخ کند. خط 
نفوذ دشـمن با بهره‌گیری از عناصری؛ چـون محمدرضا کلاهی در حزب جمهوری، 
مسـعود کشـمیری در نخسـت‌وزیری، کاظم افجه‌ای در زندان اوین، عباس زریباف 
در اطلاعات سـپاه، رضا رضوانی در وزارت صنایع سـنگین و... فجایعی را به بار آورد 
و عزیزانـی؛ چون آیت‌الله بهشـتی، رئیس قـوه قضائیه، رجایی و باهنر، رئیس جمهور 
و نخسـت‌وزیر و ده‌ها وزیر و نمایندهی مجلس و... را به شـهادت رسـاند، به گونه‌ای 
که نظام در تابسـتان1360 با از دسـت دادن بسـیاری از نیروهای کارآمد و معتقد خود 
در رأس مدیریتـی کشـور؛ هم‌چـون رئیـس »قوهی قضائیـه« و »قوهـی مجریه«، 
مجبور شـد برای رسـمیتی افتن مجلس شورای اسالمی، نمایندگان مجروح 
را بـا برانـکارد بـه صحن مجلس بیـاورد؛ اما نیروهـای انقلاب بـا صلابت‌تر و 

مقاوم‌تـر بـه راه خود ادامـه دادند.
خـط نفـوذ به همین هم بسـنده نکرد و بر آن شـدک ه بدنـه‌ی انقلابی نظام 
در میـان اقشـار مختلـف را مورد هدف خود قـرار دهد و در این مسـیر از هر 

ترفنـدی بـرای ایجاد انحـراف در خط انقالب دریغ نکرد.
فـاز دوم نفوذ دشـمن برای بازداشـتن نظام از حرکت، بـه مراتب خطرناک‌تر 
از فاز نخسـت آن بود. دشـمن ‌کوشـید بـا تربیت مدیرانی حتـی با هزینه‌ی 
خود نظام برای ضربه زدن به آن اسـتفادهک ند. اسـناد باقی مانده از سـازمان 
منافقین گویای این واقعیت اسـتک ه این سـازمان در آن مقطع از نیروهای 
مرکـزی خـود خواسـته بـودک ـه عناصـر نخبـه و آینـده‌دار جـوان را درگیر 
کارهـای عملیاتـی نسـازد و آنـان را بـرای آیندهـی ایـن سـازمان در بدنهی 
نظـام مدیریتـی انقلاب اسالمی نفوذ داده تـا بتواند به‌وسـیله‌ی آن‌ها چوب 
لای چـرخ نظـام اسالمی بگذارد. دشـمن بـا گـذر از فاز ترور شـخصیت به 
فـاز شخصیت‌سـازی و سـپس بـه دوره‌ی دولتک ارگـزاران می‌رسـد. در این 
مرحلـه بـا اسـتفاده از نیروهـای نفـوذی خـود بـه نظـام رنـگ و بـوی تفکر 

لیبرالـی می‌دهد.
اعـزام برخـی دانشـجویان بـه خـارج ازک شـور وی ادگیری شـیوه‌های جنگ 
روانـی و مبـارزه بـا نظـام را می‌توان از فعالیت‌هـای دولتک ارگزاران دانسـت 
که در راسـتای تحقق فاز دوم خط نفوذ توسـط دشـمن طراحی شـده بود. 
در ایـن دوره لیبرال‌هـا بـا تسـلط اختاپوس‌گونـه بر مدیریت میانیک شـور و 
مدیریـت مراکـز علمـی و فرهنگی به پـرورش گروهـی از غرب‌گرایان جهت 
مدیریـت میانـیک شـور پرداختـه و شـاکله‌ی مدیریتـی دولت اصلاحـات را 

شـکل داده و آن‌هـا را مـورد حمایـت و هدایـت خود قـرار دادند.
سـخن رئیـس دولـت اصلاحـاتک ـه »هیـچ تحـولک ارسـاز پدیـد نخواهد 
آمـد مگـر آن‌کـه از متـن تمدن غرب بگذرد«1 و سـخن حسـین مرعشـی 
از اعضـای حـزبک ارگـزارانک ـه »مـا اص المعتقـد نیسـتیم اسالم، نظـام 
اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعی دارد«2 منفعلانه‌تر از سـخن افـرادی ؛ چون 

تقـي‌زاده و آخونـدزاده در عصـر مشـروطیت در سـوق دادن مدیریـت میانی 
کشـور بـه سـوی خودباختگـی در دورهـی سـازندگی و اصلاحـات بود.

ایـن داسـتان غم‌انگیز وابسـتگی و خودباختگـی، در دولت اعتـدال با رنگ و 
بـوی دیگـری ظهوری افت، بـه گونه‌ایک ه تئوریسـین‌های دولت اعتـدال در 
آثـار خـود با گره زدن مشـکل اقتصـادی مردم با سـاختار حکومـت و قانون 
اساسـی و حتـی سـخن گفتـن از تغییر قانون اساسـی و ضرورت هم‌سـویی 
بـا دنیـای غـرب، بـه صراحت پایبندی بـه دین را مشـکل اساسـی ارتباط با 
جهـان غـرب خواندند و نوشـتند: »اگرک سـی و حکومتـی بخواهد به تمامی 
اصـول و مقـررات اسالمی عمـلک نـد طبعا نمی‌توانـد، با غرب همزیسـتی 

مسـالمت‌آمیز داشـته باشد«3!
امـا بـه فضل و عنایت الهـی و در ظـل توجهات حضرت بقیـةالله اعظم)عج( 
و تحـت رهبـری فرزانه‌ی امامیـن انقلاب بهک وری همه‌ی دشـمنان، انقلاب 
اسالمی نه تنها جشـن چهلمین سـال خود را با حضور گسـترده‌ی مردمی 
و جوانـان پرشـور در صحنـه‌ی ایران اسالمی برگـزارک رد، بلکـه در طی این 
چهـل سـال با ایجاد ظرفیت‌هایی بسـیار مهم بـا اتکا‌ به قدرت لایـزال الهی 
نشـان دادک ـه می‌تواند روی پای خود بایسـتد و در مقابـل زیاده‌خواهی‌های 
دشـمنان خـود، بـا نیـروی ایمـان بـه خـدا و تکیـه بـر جوانـان غیـور خود، 
مقاومـتک ـرده و پشـت او را بـه خاک ذلت بکشـاند و خـود را آماده می‌کند 

تـا گام‌های بسـیار مهمـی را در جهت ایجـاد تمدن نوین اسالمی بردارد.
جامعـه‌ی اسالمی و انقلابـی ایرانـی بـه خوبـی می‌دانـدک ـه بـرای ادامه‌ی 
راه بـا انبوهـی از مشـکلاتک ـه در میـان آن‌هـا دسیسـه‌های دشـمنان نیز 
وجـود دارد، روبروسـتک ـه با گزینـش صحیح‌تریـن و بهتریـن راه می‌تواند 
مسـیر آینـده را طـیک ند. تحقق اهـداف انقلاب اسالمی نیازمند به بینش، 
نگرش و انگیزهی صحیح و رفتار جمعی متناسـب و منضبط اسـت؛ از این‌رو 
مهم‌تریـن وظیفـه‌ی نیروهـای انقلاب بـهک ارگیـری عامل عقلانـی آگاهانه 
اسـتک ـه با در نظـر گرفتن همه‌ی‌ گزینه‌هـا و تأثیر هری ک در شـکل‌دهی 
تمدن نوین اسالمی و ترجیح و تعیین گزینه‌های برتر، والاتر و ارزشـمندتر 
و بـا بـهک ارگیـری همـه‌ی ظرفیت‌های ایجاد شـده در چهل سـال گذشـته 
نقـش خـود را در شـکل‌گیری اراده‌ی ملـی، جهـت تحقـق ایـن هـدف ایفا 
نماید. بدیهی اسـتک ه انجام این مسـئولیت نیازمند توانمند‌سـازی بینشی 
و اخلاقـی و مهارتـی افراد جامعه اسـت؛ به عبارت دیگر افـراد جامعه‌‌ی ایران 
بایـد بـهی ک خودسـازی جمعـی برای حظضور صحیـح و فعالانـه و مؤثر در 
عرصـه‌ی اجتماعـی بپردازنـد. وظیفهـی نیروهای انقالب آن اسـتک ه این 
خودسـازی جمعـی را پایـه‌ای قـرار داده و آن را دری ـک پروسـهی اجتماعی 
حتـی فراتـر از مرزهـایک شـور اسالمی ایران گسـترش دهند، تـا به هدف 

نهایـی خـودک ه همانـا ایجاد تمدن نوین اسالمی اسـت نایـل آیند.
بـه آن امیـدک ه تالش نیروهای انقلابی تحـت عنایات الهـی و رهنمودهای 
امامیـن انقلاب موجبات  خشـنودی قلب مقدس حضرت ولـی عصر)عج( را 

فراهـم آورده و زمینه‌سـاز حکومت مهـدوی گردد.
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